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روز جوان
چگونه انتخاب شد؟

ولادت حضرت علی اکبر )ع( را در تقویم به نام روز 
به  اما  نام گذاری  این  پیشینه  می شناسند.  جوان 
این سادگی ها نیست. در سال های بسیار قبل که 
روز ولادت حضرت علی اکبر )ع( فقط و فقط روز 
ولادت بود، یک مسؤول شیرپاک خورده ای به 
ذهنش رسید که الان مشکل کشور چیست؟ 
با تشکیل کلی جلسه و گروه های همفکری و 
برگزاری سمینار و جمع آوری نظرات و انتقادات 
سراسر  سازمان های  صندوق های  پیشنهاد ها  و 
کشور، به این نتیجه رسید که مشکل فعلی آن 
موقع کشور، نبود ایده های نوآورانه و خلاقانه است. 
مسؤول مورد نظر که به نتیجه نهایی رسیده بود، 
به سرعت دستور تشکیل کارگروه نوآوری و خلاقیت 
بودجه ای در حدود  و  را صادر کرد  ایده  ارائه  در 
نصف بودجه فعلی سازمان بالادستی اش برای آن 
درخواست نمود. ترکیب پیشنهادی تشکیل دهنده 
مسؤول،  خود  بود:  زیر  شرح  به  نیز  کارگروه  این 
معاونت های زیردست مسؤول، مشاوران مسؤول، فرزند 
ارشد مسؤول به عنوان شاهد، دو نفر به عنوان عضو 

ناظر که توسط رای گیری انتخاب می شوند.
ناگهان در اتاق مسؤول مذکور را زدند و نامه ای محرمانه 
روی میز گذاشتند. شرح محتویات نامه صلاح نیست 
ولی به طورکلی به وضعیت نامناسب جوانان اشاره شده 
بود. مسؤول مذکور اندکی فکر کرد و سریع با مرکز 
را  پیشنهاد خود  و  گرفت  تماس  تقویم سالانه  چاپ 
گرفت  قرار  کارپوشه  در  مذکور  مسؤول  پیشنهاد  داد. 
چون اداره چاپ تقویم سالانه، تمام کارکنانش را به علت 
برگزاری مسابقات کِرلینگ ساحلی، زودتر به خانه فرستاده 
مسؤولی  طرف  از  پیشنهاد  این  چون  خوشبختانه  بود. 
شیرپاک خورده داده شده بود و رئیس اداره چاپ تقویم 
سالانه با وی رودربایستی داشت، در اولین فرصت 
که کارپوشه خود را بررسی می کرد، پیشنهاد مسؤول 

را دید و جامه عمل پوشانید.
جوانان سرزمین که با ریشخند از این اتفاق می گذرند 
و با خنده می گویند: »جوان روز نمی خواهد، فرصت 
می خواهد!« باید حواس شان جمع باشد که زورخانه 
فرصت  بعد  نگرفتند  هم  رخصت  تازه  نیامدند!  که 
پای  جلو  نیندازند  سنگ  همین که  می خواهند! 
جوانان و قانون بیخودی و نخودی نگذارند، خودش 
فرصتی گران بها برای جوانان است تا خود را شکوفا 
کنند. این گونه دست شان را به  زانو گرفته و تجربه مند 

می شوند و نگاه شان به دست این  و آن نخواهد بود.
در روز جوان مدیران میانی و عالی و اجرایی به صرف 
شیرینی و جلسه که می گذرانند؛ نکته مهم آن است 
که یک فکرهایی قبلش بکنند تا در آن روز نتایج فکرها 
و ایده های شان را اعلام کنند و صرفاً به اعلام اهمیت 
جوانان برای آینده کشور اکتفا نکنند. نزدیک انتخابات ها 
که می شود نیز به جوانان نگاه های متفاوت نکنند و سعی 
کنند این نگاه های متفاوت در همه عمر مسؤولیتی آنها 

باشد. همه می دانند که جوانان خیلی مهم هستند!

دبیر سرویس نثر:  رامین زارعی
دبیر سرویس شعر:  عباس تافته

دبیر سرویس کارتون: سید محمدجواد طاهری
 صفحه آرا:  علی شهبازی

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

پاسخگوی آسفالت شبهات
سمیه قربانی

پله برقی پیشرفت
 

و  پاستیل  خریدن  برای  شیخ  روزی  است  نقل 
از  جمعی  ناگاه  که  بود  رفته  دکان  به  مارشمالو 
مریدان سر رسیدند.  پس از تحیت و سلام گفتند: 
یا شیخ! پندی ده که آن را چون  گوشواره آویزه 

گوش مان کنیم. 
شیخ که در حال تست مارشمالو توت فرنگی بود، 
فرمود: پند زیاد است و زمان اندک! پس بگذارید 
بقیه طعم های مارشمالو ها را تست کنم، نزد شما 

باز خواهم گشت. 
مدتی گذشت شیخ نزد مریدان خویش بازگشت 
و گفت: عجب طعم هایی! حتما از این دکان خرید 
کنید و این پست را لایک و سیو کنید و کامنت 
نیز فراموش نگردد. اما بعد؛ امروز حکایتی دارم از 

مردی که از نگهبانی اصطبل به پادشاهی رسید. 
 !wow :با گفتن این سخن مریدان جملگی گفتند
پیشه  به  وی  نخست  است  نقل  داد:  ادامه  شیخ 
جمع آوری پهن ها از اصطبل قزاق مشغول بود و 
آنقدر به روس ها در قزاق خانه خدمت کرد )ناگفته 
نماند خدمات وی به شوروی آنقدر زیاد بود که برای 
شخص تزار نیز این مرحله از خدمات قفل بود و 

فقط به وی اختصاص داشت(. 
روزی ژنرال آیرونساید، فرستاده انگلیس با فردی 
مشغول صحبت بود و از بازی شاه و وزیر سخن 
بازی  این  به  طفولیت  زمان  از  که  وی  می گفت. 
علاقه وافر داشت نزد آن دو آمد و گفت: من هم 

بازی جلاد رو خوب بلدم بازی کنم. 
let's go !آیرونساید گفت: باشد تو هم بازی

 It's great :آن دو چشمکی به هم زدند و گفتند
خود جنس است. 

و اینگونه وی برای کودتا برگزیده شد. 
۳ اسفند که ایرانیان به خانه تکانی و خرید البسه و 
ماهی گلی برای سال جدید مشغول بودند، به دستور 
انگلیسی ها کودتا شد و بعد از کودتا رضا میرپنج، 
رضاخان شده؛ لقبی که با تریلی هم حملش برای 

وی دشوار بود.
او که این کودتا به پله برقی ترقی اش مبدل شده بود،
ابتدا لقب سردار سپهی را گرفت و بعد صدراعظم 

شد. 
احمدشاه قاجار که دید فقط فضا را دارد اشغال 
می کند تصمیم گرفت مدتی برود در دور  و کشور 
را یک جا داد دست رضا و گفت: رفتی کلید را زیر 

گلدان بگذار، برگشتم پیدایش کنم. 
اما وی دوست داشت یک دور هم که شده شاه 
شود و گلدان با کلید را انداخت جایی که عرب 

نی نمی اندازد. 
و هر فرمانی که به وی از جانب انگلیسی ها می رسید، 

انجام می داد. 
انگلیسی ها چون این خدمات را از وی دیدند گفتند: 
فادر سوخته! از ما هم انگلیسی تر است، پس بگذاریم 

او را شاه ایران. 
را در چشمان مریدان دید  شیخ که اشک شوق 
گفت: نفهمیدم مارشمالوی هندوانه ای چه فرقی 

با مارشمالوی توت فرنگی داشت.

طاهره ابراهیم نژاد

• تو این 45 سال چه  گلی به سرمون زدید که ارزش 
داشته باشه انگشت مون رو استامپی کنیم؟ اونم آبی.

با توجه به اینکه 45 سال رقم درشتی است و 45 سال هم 
فلذا عرض می کنیم  بشماریم،  را  طول می کشد دستاوردها 
هم  چرت  یک  بزرگوار!  بود  عجله ای  چه  حالا 
می زدید، می شد 60 سال تا یک جا شبهات را 

برطرف می کردیم. علی الحساب، مقایسه ای 
که  پهلوی  محمدرضا  زمان  با  بکنید 

اسم ایرانی رفته بود کنار اسم سگ 
)آدم از خفت آب می شود می رود 

مقایسه  خدا!(  به  زمین  توی 
ایرانی  اسم  که  امروز  با  کنید 
پدافندهای  تمام  می آید،  که 
زیرزمینی،  هوایی،  زمینی، 
بالاتر،  برو  فضایی،  دریایی، 
اینها  و  کهکشانی  فراجوی، 
جلوی چشم ابرقدرت ها ردیف 

هم  علمی  زمینه  در  می شود. 
 ۳ ارسال  با  بکنید  مقایسه ای 

ته  که  زمانی  با  هفته،  در  ماهواره 
پیشرفت علمی مان، ارسال کفتر بق بقو در 

جشن های 2500 ساله به هوا بود.
گونی  که  زمانی  مقایسه  نیست  لطف  از  خالی 
گونی پزشک هندی وارد می کردیم با زمانی که 

واکسنِ واکسن فایزر رو هم خودمان می زنیم )برای کسب 
اطلاعات بیشتر مراجعه شود به کتاب دستاوردهای 45 

ساله انقلاب به خط بریل(.

• رای بدیم که چه بشه؟ ایییییش!
این شبهه مثل شبهه ابلیس می ماند که ژست روشنفکری 
به خودش گرفت و حضرت آدم را از بهشت فول آپشن، 
مفتکی عازم زمین کرد. ساده اش را بگوییم رای ندهیم 
باید تحمل مان را ببریم بالا! ممکن است بعد از مشارکت 

پایین، یک عده دوباره هوس انقلاب کنند. 
از آن انقلاب ها که شب ها باید اتو را 
بزنیم به برق تا فیوز نظام بپرد 
یا آشغال ها را شب ها به 
جای ساعت 9 ساعت 
10 بگذاریم بیرون تا 
آه گربه های ولگرد 
نظام را ساقط 
کند. اعتقاد به آه 
گربه ای که یک 
ساعت دیر نان 
سر سفره زن 
و بچه می برد، 
برای این عزیزان 
از بمب بالستیک 
کاری تر است. اگر معده 
قوی دارید و بالا نمی آورید، 
فقط به خاطر دیدن این صحنه ها نیایید پای صندوق 
رای. بقیه دلایل بماند سر صبر عرض می کنیم.

هفته حساب«  »تسویه 

ب.ز که بالاخره بدهی و خسارت لازم را 
به دولت پرداخت کرد.

در پی این اتفاق، دنبال کنندگان اخبار، 
با بستن جدول تناسب، مشغول محاسبه 
)چای  چ.دال  بدهی  بازپرداخت  زمان 

دبش( هستند.

هفته جمعیت«  افزایش  »اسطوره 

نیروی دریایی سپاه که دو ناو شهید حسن باقری و 
شهید صیاد شیرازی را به ناوهای خود اضافه کرد.

با توجه به توانایی بالای نداجا در امر افزایش جمعیت 
جمعیت،  بحران  حل  برای  می شود  پیشنهاد  ناوها، 

دوره ای عمومی با راهبری این نهاد برگزار شود.

Made in iran« هفته « 

به  خود  صادرات  سال،   6 از  پس  که  زمزم  شرکت 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را دوباره از کشور عمان 
قصد  که  ایرانیانی  به  اتفاق،  این  دنبال  به  کرد.  شروع 
مهاجرت به این کشورها را دارند، توصیه می شود خود 
را برای برخورد با محصولات زمزم در کشورهای مقصد 

هم آماده کنند.

بی رویه  هفته»مصرف  نیستِ«  بدی  کار  دیگه 

تهرانی ها که در ایام خانه تکانی، 55 هزار لیتر 
بر ثانیه، آب مصرف می کنند.

آن  از  زمینه حاکی  این  در  شایعات موجود 
است که شعار باباآبی در تهران عبارت است 
از: کی گفته که زیاده؟ هر چی که بیشتر بهتر!

این عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
دیگر نه زمان به به و چه چه توست

این عرصه انتخاب پیروزی ماست
آغاز برای ماست اما تهَ توست

محمدحسین دهقانی ابیانه

هفته نکنی«  تبلیغ  می گیری  "چند 

از  کمپانی  کورش  مالباختگان  ذهنی  سوال 
سلبریتی ها که با تبلیغات گسترده این فروشگاه، 

موجب متضرر شدن عده ای از مردم شدند .
این سوال  به  پاسخ  یادشده در  سلبریتی های 
نکرده اند  که  کاری  برای  که  داشته اند  عنوان 

پولی نمی گیرند.

برخیز و بیا میانه این میدان
با رأی بزن به صورت نامردان

هر چشم طمع به این وطن گردد زوم
انگشت اشاره را فرو کن در آن

هر چشم طمع به این وطن گردد زوم
کاری بکنم شود نژادش معدوم 

جمهوری اسلامی ایران باقی است
پیروزی ما بر همه گردد معلوم

جمهوری اسلامی ایران باقی است 
تا در بدن تک تک ما جان باقی است 

با رای درست ملت ما حتما
ایران عزیز مثل یک خان باقی است

از هر چه برانداز برآید شیونبا رأی درست ملت ما حتما
بی عاری و بی تفاوتی هم قدغننزدیک به قله ناامیدی هرگز 

نزدیک به قله ناامیدی هرگز
فرموده به دشمنان جناب حافظ

این عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
مانند مگس نکن دمادم وز وز

محمود حسنی مقدس

فرشته پناهی

هانیه سادات حسینی زاده

سیما شرفی

 زینلی
فرزانه

• با این همه بدبختی باز هم باید رای بدیم؟
برای جواب به این شبهه مثل خندوانه روی صندلی بنشینید 
رئیس  کنید  تصور  خوب.  جای  یک  به  ببریم  را  شما  تا 
آن  در  دارد.  ماه هوشیاری  در  روز  دارید که یک  جمهوری 
کند  اعلام  را  کشور  یک  اسم  است  قرار  فقط  هم  روز  یک 
اسم کشورها  و  یاری کند  اگر شانس  تا خانه خرابش کند. 
را با هم قاطی نکند، با آدم خیالی راه می افتاد سمت ناکجا 
آباد. در چنین وضعیتی یک رقیب پیرپاتال تر که وضعیتش 
کمی بهتر از این رئیس جمهور است)2 ساعت هوشیاری در 
تا بال خیال تان بنزینش  انتخابات نامزد می شود.  ماه( برای 
تمام نشده، تصور کنید ته زندگی شاهانه تان خوردن موش 
چشم های تان  حالا  است.  نیویورک  خیابان های  در  کبابی 
است شده  جابه جا  بدبختی  مرزهای  ببینید  و  کنید  باز   را 

 یا خیر! 

• قانع شدیم ولی بازم دوست نداریم رای بدیم. چهار 
دیواری عقلی، اختیاری

مچ تان را گرفتیم. احتمالا شما برانداز هستید و طرح ابتکاری 
نباشید  خسته  یک  با  است.  خودتان  ایده  برق  به  اتو  زدن 
جورواجور  شبهه  کافی  اندازه  به  کنید.  خداحافظی  اوج  در 
ریخته روی سرمان. ضمنا آدرس را اشتباهی آمده اید. سرچ 

»pasokh be mohmalat.a khoda.ir«کنید

ثمین سلیمانی نژاد

علی یگانه

ریحانه یوسفی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

مسؤول دغدغه مند
و   روز جوان

روزی روزگاری در بیابانی مسؤولی کلنگ به دست، 
جهت افتتاح چاه نفتی گران کرده بود قصد. کمی در 
بیابان پیش رفت که ناگاه جوانی خسته حال و بی رمق 
را دید. دستش را بالا آورد و جوان را به سمت خود 
خواند. جوان ایستاد و رو به مسؤول گفت: تو را با من 

چه کار است؟
مسؤول رو به جوان کرد و گفت: ای جوان چه شده 
است که آنقدر خسته حالی؟ جوان گفت: در پی یافتن 

ضامن رسمی سر به کوه و بیابان نهاده ام. 
امروز روز تو است ای جوان! به یمن  مسؤول گفت: 
این روز با شکوه خواسته ات را برآورده می سازم و غم از 

چهره ات می زدایم.
جوان گفت: هر شرطی باشد می پذیرم.

از ضامن رسمی بی نیاز می کنم  را  تو  مسؤول گفت: 
خود  عهد  بر  صادقانه  و  کنی  جلب  را  اعتمادم  اگر 

وفادار باشی.
جوان گفت: قبول است. 

مسؤول گفت: این کلنگ را بگیر و در همین جا بایست 
تا به شهر بازگردم و معادل مبلغ وام از گنجینه حکومت 
بستانم و به دستت برسانم تا مشکلت برای همیشه حل 
شود. یادت باشد که این کلنگ و چاه نفت امانت مردم 
است و تو باید هر دو را بدون نقص به من بازگردانی.

جوان ساعت ها و روزها منتظر مسؤول ماند، اما خبری 
از مسؤول نشد. جوان که از بازگشت مسؤول ناامید 
گشته بود و حوصله اش سر رفته بود، مشغول کندن 
به  ماه ها چاه کند و بسیار  با کلنگ شد. جوان  چاه 
نفت نزدیک شد تا اینکه دسته کلنگ شکست و جوان 
با دسته شکسته کلنگ از چاه خارج شد. همین که 
جوان با کلنگ شکسته از چاه خارج شد مسؤول از 
پشت سنگی بزرگ بیرون آمد و به سمت جوان دوید. 
جوان که از دیدن مسؤول بسیار متعجب گشت به او 
گفت: چگونه این همه مدت پشت یک تکه سنگ بیکار 
نشستی؟ من که نتوانستم و خود را مشغول کاری کردم.

مسؤول گفت: من مسؤول دغدغه مندی هستم و به این 
راحتی ها فریب کسی را نمی خورم. در امانت خیانت 

کردی و سزای خیانتکار مرگ است. 
جوان گفت: ولی من زحمت بسیار کشیدم و کاری که 

تو می خواستی انجام بدهی را به پایان رساندم.
مسؤول دغدغه مند که بسیار خشمگین شده بود جوانی 
را که پا در کفشش کرده بود، در چاه نفت انداخت تا 
مشکل ضمانت وام جوان برای همیشه حل شود و از 
چاه نفتی که متعلق به بیت المال بود محافظت نماید.

سید محمد صفایی نویسی
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هستند خدای نقش و تبلیغ و پسند 
یک عده سلبریتی دائم گله مند

ای ساده که جای  آیفون ات می سوزد 
 بپا! نکند رأی تو را هم بخرند

کالای لوکس را کی داده 
و کی گرفته؟

- مدیر باشید. کت طرح دار بپوشید با شلوار کوتاه. جوراب 
و  ببندید  بزرگ  نزنید. ساعت  را  اصلا حرفش  که  هم 
نگاه تان میخ دوربین باشد. اصلا نخندید؛ یک مدیر موفق 
هیچ و قت نمی خندد. اسم شرکت تان را هم از روی اسم 
خودتان یا دوروبری های تان بردارید. مثلا کمپانی سهیل 
و شرکا. ولی چون »شریک اگر خوب بود خدا هم شریک 

داشت« شرکایش را در اولین فرصت بردارید.
- جایی داشته باشید. شما باید جایی را داشته باشید 
که کمپانی تان باشد. نگران نباشید؛ یک اتاق دو در سه 
کافیست. به همه بگویید این واحد فروش است و انبارتان 
جای دیگری است. تازه اگر با لنز واید فیلم و عکس بگیرید 

بزرگ تر هم دیده می شود.
- فکر اقتصادی داشته باشید. کالای لوکسی را که قیمتش 
فلان تومان است، به نصف قیمت به فروش بگذارید. مردم 
حتما بعد از دیدن این قیمت جلوی کمپانی شما صف 
می کشند. فکر آن نصف مبلغ کسری را هم نکنید؛ کالای 

لوکس را کی داده و کی گرفته؟ 
- فعال نمایی کنید. به همه بگویید سرتان بی نهایت شلوغ 
ادمین  از  هستید.  بیزینس تان  کارهای  درگیر  و  است 
صفحه کسب و کار هم بخواهید دم به دقیقه از شما در 
حال سرشلوغی های تان استوری بگذارد. شما هم با چهره 

اخم کرده و جدی، گیم بازی کنید.
- شبکه سازی کنید. آدم های معروف مثل خودتان )!( را 
پیدا کنید. با همدیگر عکس و استوری بگیرید و بگویید: 
»انجلینا جولی یا کمپانی ما؟« و او بگوید کمپانی شما 
و هرهر بخندید. اینجا استثنائا می توانید بخندید. یک 
مدیر موفق برای حفظ ارزش های کمپانی مانند فروش 

بالا، گاهی می خندد. 
- تبلیغ کنید. پای سلبریتی ها و ورزشکاران و آدم های 
کنید.  باز  وجبی تان  یک  کمپانی  به  را  معروف  الکی 
مهم نیست هنر طرف چی باشد، همین که قانع شده 
تبلیغ شما را بکند، برای اثبات بی هنری اش کافیست. 
از بیلبوردهای شهری و اینستاگرامی هم غافل نشوید. 

- فرار کنید. دست آخر که همه چیز داشت لو می رفت، 
فرار کنید. حواس تان باشد استایل مدیریتی را هنگام 
فرار رعایت کنید. نگران نباشید، کسی دستش به شما 
نمی رسد. شبکه سازی خوبی که انجام داده اید، حواس 

همه را پرت کرده. 
- گردن نگیرید. شما نماد اعتماد داشتید، به سلبریتی هایی 
پول تبلیغ دادید که انسان های بالغی بودند و طبیعتا عقل 
داشتند دیگر. مردم هم که انسان های بالغی هستند و 
طبیعتا عقل دارند! پس تقصیر شما نیست. گردن نگیرید؛ 
فدای  می برند.  برای تان  حبس  سال   10 فوقش  فوق 
سرتان؛ مرد می شوید، راهکارهای جدید یاد می گیرید و 
با کوله بار تجربه برمی گردید. اصلا زندان برای مرد است! 

فاطمه ندیمی


